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حبیب الله بلور، قهرمان کشتی ایران در اولین سخنانش پس از انتشار خبر مرگ تختی 
گفته بود: »به خدا  قسم باور نمی کنم، این یک فاجعه بود. تختی سمبل ورزش ایران بود. 
اگر هم حقیقت داشته باشد که او خود را کشته است، ولی بدانید او همیشه زنده است.« 
تختی از چهار روز پیش  از مرگ به هتل آتلانتیک تهران رفته بود. درباره دلایل این کار، 
هیچ اطلاعات دقیقی وجود ندارد. برخی دلیل این کار و بعد از آن مرگ )یا خودکشی( 
تختی را اختلافات خانوادگی دانسته اند. این شایعه ای بود که هیچ کس آن را رد یا 
تأیید نکرد، اما منتقدان در نشریات همان روزها نوشتند. زری امیری، مستخدم 
هتل آتلانتیک اولین کسی بود که جسد تختی را پیدا کرد. وی در خصوص حضور 
تختی در هتل توضیح داد: »روز یکشنبه که به سر کار آمدم در تمام هتل صحبت از 
میهمان جدیدی به نام غلامرضا تختی بود. من او را خوب می شناختم و از مبارزات 
او در مسابقات جهانی مطلع بودم و به همین جهت تمام روز را منتظر بودم تا شاید 
زنگ اتاق آقای تختی صدا کند و من برای انجام کاری احضار شوم. سرانجام ساعت 6 
بعدازظهر زنگ اتاق 23 به صدا درآمد و من مشتاقانه به اتاق »جهان پهلوان« رفتم و 
دیدم که تختی عصبی بود و مرتب در اتاق به این سو و آن سو می رفت. بدون اینکه به 
سلام من جواب دهد، آب خوردن خواست و من هم برایش آب خوردن بردم و فردایش 

خبر خودکشی او را شنیدم.«
با وجود اینکه سال ها از مرگ تختی می گذرد اما هنوز خیلی ها پیگیر علت فوت یا 
خودکشی او نشده اند و هیچ روایت مستندی مبنی براینکه این اتفاق یک خودکشی 
نباشد، وجود ندارد. شاید هم تختی آنقدر چهره بزرگی دارد که مردم بخواهند چیزی 

به جز نام نیک از تختی در ذهن داشته باشند.
او نه تنها قهرمان ورزش ایران بود، بلکه به عنوان یک شخصیت ملی نیز شناخته می شد 
که تحت تأثیر جو سیاسی زمان خود قرار داشت. حمایت او از دکتر مصدق و مخالفتش 

با رژیم پهلوی، کاراکترش را در تاریخ ماندگار کرد.
غلامرضا تختی، قهرمان ملی و نماد بزرگ ورزش ایران، نه تنها به خاطر قهرمانی هایش 
در میدان کشتی بلکه به دلیل شخصیت انسانی و فرهنگی اش نیز شناخته شده است. 
برادر شهلا توکلی، رضا توکلی، درباره علاقه عمیق تختی به مطالعه و تأثیر آن بر شخصیت 
وی می گوید: »تختی عجیب اهل مطالعه و بسیار پرشور بود. یاد دارم که در 15 سالگی 
کتاب بینوایان را با خود به شمال برده و می خواند. او هیچ گاه از مطالعه دور نمی شد 
و در زمانی که برای کنکور آماده می شد، دائماً کتاب در دستش بود.« این علاقه به 
مطالعه و تحصیل نه تنها بر شخصیت او تأثیر گذاشت، بلکه در رفتارهای اجتماعی اش 
نیز نمایان بود. او حتی در دانشگاه تهران در رشته علوم آزمایشگاهی قبول شد و جزو 

رتبه های برتر دانشگاه گردید، گرچه رشته پزشکی را انتخاب نکرد.
تختی با شخصیت آرام و باوقار خود، تعاملات دوستانه ای داشت و به خوبی توانسته 
بود هنرمندانه ادبیات گفتار خود را با رفتارهایش و روحِ فرهنگی اش هم راستا کند. او 
با احترام به دیگران صحبت می کرد و هرگز در ادبیاتش کلمات نامناسب به کار نمی برد. 
این ویژگی ها باعث می شد تا او نه تنها به عنوان یک ورزشکار بلکه به عنوان یک الگو در 

زندگی اجتماعی شناخته شود.
علاوه بر مطالعه، تختی انسانیتی بی نظیر را نیز از خود به نمایش گذاشت. او نه تنها به 
هموطنانش بلکه به مردم سایر کشورها نیز عشق و محبت می ورزید. محمود ملاقاسمی، 
دوست نزدیک تختی، داستانی از او در سفر به آلمان روایت می کند: »تختی در آلمان 
وقتی فردی کور را دید، ناراحت شد و در پی آن بود که چرا او را درمان نمی کنند. این 
نوع دلسوزی و محبت او نشان دهنده عمق احساسات انسانی او بود.« او به عنوان یک 
قهرمان، توجه خود را تنها معطوف به رقابت های ورزشی نکرد و در مواجهه با فقر و 

مشکلات اجتماعی، نگران بود.
زلزله بوئین زهرا در سال 1341 یکی دیگر از نقاط عطف زندگی تختی بود که تأثیر عمیقی 
بر جای گذاشت. او با اراده ای جدی و احساس مسئولیت بالایی در این بحران به کمک 
مردم آسیب دیده شتافت. او به جای اینکه نظاره گر باشد، با جمع آوری کمک های مردمی 
و توزیع آنها در مناطق زلزله زده، احساس محبت و همدلی خود را به نمایش گذاشت. 
وقتی اخبار این اقدامات در روزنامه ها منتشر شد، نشان دهنده قدرت محبوبیت او در 
میان مردم بود. او کشکول به دست به خیابان ها رفت تا کمک های مردم را جمع کند 

و همواره می توانست با صفا و سادگی قلب مردم را به سمت خود جلب کند.
یکی از دوستان نزدیک تختی که روزهای زیادی با او بوده و اطلاعات ارزشمندی از آن 
دوران دارد، کسی نیست جز »پرویز عرب«. او از جمله رفقای صمیمی تختی است که 
خاطرات زیادی را به یادگار دارد، خاطراتی که می گوید با وجود گذشت 50 سال هیچ گاه 
از ذهنش بیرون نمی رود: »وقتی می خواستیم به بوئین زهرا برویم من ماشین خوبی 
داشتم اما تختی قبول نکرد و گفت با ماشین خودم می رویم. یک بنز مشکی رنگ داشت 
که چند بار در طول راه خراب شد و ما مجبور شدیم راه سه ساعته را ۹ ساعت طی 
کنیم. جواد زاده هم همراه ما بود که خیلی بیشتر از ما به تختی نزدیک بود. جوادزاده 
کارمند ثبت احوال بود و در قهرمانی کشور در شیراز نیز به عنوان سومی رسیده بود.«

تختی با این ویژگی ها نه تنها یک قهرمان ورزشی بلکه یک قهرمان واقعی در زندگی 
اجتماعی و انسانی مردم ایران به شمار می رفت. یاد او به عنوان انسانی متدین، فرهنگی 
و بااحساس در دل ها باقی خواهد ماند و این ویژگی ها، او را برای همیشه در ذهن ها 

زنده نگه می دارد. 
 این در حالی است که برخی از روزنامه نگاران همچون جلال آل احمد به صراحت از 
نفرت مردم از فرضیه خودکشی او صحبت کرده و تأکید کردند که هیچ کس باور نداشت 

او به دلیل ناکامی هایش اینچنین به زندگی پایان دهد.
تختی، در دنیای کشتی، الگویی برای همگان و سمبلی از نه به استکبار بود. او به خاطر 
ارتباط عاطفی و انسانی اش با مردم همیشه در یادها باقی خواهد ماند. هنوز هم افرادی 
وجود دارند که عشق و محبت به او را در دل شان نگه داشته و آن را به نسل های بعدی 
انتقال می دهند. اینکه یکی از بزرگترین قهرمانان ایران به راحتی فراموش نمی شود، 
به معنای آن است که او بیشتر از یک ورزشکار بود؛ او یک شخصیت ملی و نمادی از 

انسانیت و مهرورزی به شمار می رود.
غلامرضا تختی، مردی که شبیه هیچ کس نبود، همواره در یادها و خاطرات مردم زنده 
خواهد ماند. یاد و نام او به عنوان یکی از بزرگترین قهرمانان ملی ایران همیشه در 
دل ها و ذهن ها جاودانه است و این یادآوری از زندگی و مرگ او پیام هایی برای نسل های 

آینده به همراه دارد.

مهـــدی تختـــی بـــرادر جهـــان پهلوان 
یـــک  در   ۱۳۵۸ ســـال  در  تختـــی، 
گفت و گـــوی جنجالـــی پیرامون علت 
فـــوت تختی گفـــت: »من بـــه خاطر 
بابـــک، پســـر غلامرضـــا، خاموش 
مانـــده ام و تصمیـــم دارم حقایق را 
فقـــط زمانی کـــه بابک به ســـن 
۱۸ ســـالگی رســـید، فاش کنم تا 
بـــرادرزاده ام و تمـــام افراد ملت 
ایـــران بدانند چه دســـتانی گل 
وجود جهان پهلـــوان را پرپر کرد 
و چـــرا و چگونه؟ مـــن وقتی 
بـــه پزشـــکی قانونـــی رفتم و 
جســـد غلامرضا را دیدم، باورم 
نشـــد که او خودکشـــی کرده 
باشـــد و گفتم این یک دروغ 
بزرگ اســـت، زیرا دلیلی برای 
خودکشـــی غلامرضـــا وجود 
نداشـــت. مـــن اســـرار مرگ 
غلامرضـــا را می دانـــم، منتها 
گذاشـــتم تا »بابـــک« به ۱۸ 
سالگی برســـد و آن گاه آن را 
بـــرای اطـــلاع بابـــک و همه 
افـــراد ملـــت ایـــران فاش 
کنم البته با مـــدارک کامل 
و کافـــی. غلامرضـــا یـــک 
روز قبـــل از درگذشـــتش 
وصیتنامه ای تنظیم کرده 
بـــود. بـــه هـــر صورت 
بعـــد از مـــرگ غلامرضا 
مراســـم  برگـــزاری  و 
عزاداری، آقای مهندس 
کاظم حســـیبی، عضو 
جبهه ملی، به عنوان 
»قیـــم« و مـــن بـــه 
بابک  عنوان »وصی« 
تنها یـــادگار غلامرضا 
انتخـــاب شـــدیم. 
روز  یـــک  غلامرضا 
قبـــل از آن فاجعه 
به محضر شـــماره 
شـــانزده تهران 

رفتـــه و وصیتنامه ای تنظیـــم کرده بود. 
بعد از اعلام مـــرگ غلامرضا خیلی ها به 
من تلفن زدنـــد و نکته هایی از راز مرگ 
بـــرادرم را به مـــن گفتند کـــه همه را 
گذاشتم در هجده ســـالگی بابک برملا 
کنـــم. مســـئولان دولتـــی می گفتند 
کـــه غلامرضا خودکشـــی کـــرده، اما 
خودشـــان هم به این گفته اعتقاد 
نداشـــتند، چون هرگز اجازه ندادند 
کـــه ما بـــه راحتـــی بر ســـر مزار 
جهان پهلـــوان جمـــع شـــویم و 
فاتحه ای بخوانیـــم. غلامرضا روز 
هجدهم دی ماه مرحوم شـــد 
و ما هر ســـال شب هفدهم 
برایش ســـالگرد می گیریم. 
در ایـــن ســـال ها من هر 
بار صبح خیلـــی زود، تک 

و تنها با یک شـــاخه گل 
و یک گلدان بـــر مزار آن 

مرحوم حاضر می شـــدم 
و آنجـــا را آمـــاده می کردم 

که اگـــر افرادی خواســـتند 
بـــرای فاتحه خوانـــی بیایند 
خودم باشـــم، اما هر ســـال 
مأموران ســـاواک که گاهی 
تعدادشـــان بـــه صـــد نفر 
می رســـید، آنجـــا حضـــور 
از  می یافتنـــد و نه تنهـــا 
برگزاری مراسم جلوگیری 
می کردنـــد بلکـــه حتی 
اجازه نمی دادند کسی 
یک شـــاخه گل روی 
آرامـــگاه قـــرار دهد. 
فقـــط امســـال اجازه 
دادنـــد که مراســـمی 
برگزار شـــود.« با وجود 
ایـــن صحبت هـــا، برادر 
تختـــی هیچ وقـــت راز 
ایـــن اتفـــاق را فاش 
ســـال  در  و  نکـــرد 
۱۳۸۸ بـــه برادرش در 

ملکوت پیوســـت.

پایانی مرموز برای ستاره ای مردمی

غلامرضـــا تختـــی، قهرمان ملـــی و مرد خوب کشـــتی ایـــران، با 
مرگـــی رازآلـــود کـــه در ســـن 37 ســـالگی در اتاقـــش در هتـــل 

آتلانتیک تهـــران اتفاق افتاد، تاریـــخ ورزش ایران را تحت تأثیر 
قـــرار داد. خبر مرگ او کـــه از آن به عنوان خودکشـــی یا قتل 
یاد می شـــود، همچنان در جامعه ایـــران محل بحث و جدل 

اســـت. در حالی کـــه برخی بر ایـــن باور بودند کـــه قهرمان 
کشـــور نمی تواند دست به خودکشـــی بزند، دیگران بر این 
عقیـــده بودند که او قربانی بدخواهانش شـــده اســـت. به 

راســـتی، غلامرضا تختی چه کســـی بود و چه چیزی موجب 
این مرگ ناگهانی شـــد؟

تختـــی هیچ گاه شـــبیه به قهرمانـــان دیگر نبـــود؛ او مـــردی بود 
بـــا روحی بزرگ و شـــخصیتی متواضـــع. او همیشـــه در پی معرفی 

جواهرات اخلاقی و انســـانی بود و بر همین اســـاس لقب های زیادی 
همچون پوریای ولی زمانه و رســـتم دســـتان به او داده شد. اما خود او 

در صحبت هایـــش تأکید می کرد که نه رســـتم اســـت و نـــه پوریای ولی، 
بلکـــه فقط غلامرضا تختی اســـت؛ مردی که از خود تصویـــر جدیدی برای 

مردمش به جا گذاشـــته است.
او در کنار قهرمانی های ورزشـــی، به عنوان یک شـــخصیت اجتماعی شناخته 

می شـــد که همـــواره در تلاش بـــرای جلب محبـــت و رضایت مردم بـــود. تختی 
در یکـــی از گفت و گوهایـــش گفته بود: »هیـــچ چیز نمی تواند مرا خوشـــحال کند؛ 

پـــول، مدال طلا، عشـــق و حتی عشـــق... نســـبت بـــه این مردمـــی که به فـــرودگاه 
آمده اند، احســـاس شرمندگی می کنم. راســـتی چقدر محبت بدهکارم!« این جملات 

نشـــان دهنده تعهد عمیق او به مردم و احســـاس مســـئولیتش نســـبت به جامعه بود.
جعفر سلماســـی اولین مدال آور ایـــران در تاریخ المپیک اینچنین بیـــان می کند: »در روز 

افتتـــاح بازی های المپیک که در ســـال 1۹60 در رم برگزار شـــد، رئیـــس تربیت بدنی وقت، 
پرچم ایران را برای رژه رفتن در پیشـــاپیش ورزشـــکاران ایرانی در اســـتادیوم به دست تختی 
داد ولـــی او بـــه طرف من آمـــد و گفت که برداشـــتن پرچم ایران حق شـــما اســـت چون که 
اولیـــن قهرمان المپیک ایران هســـتی. مـــن هر چه معذرت خواســـتم و از آن روح ورزشـــی 
بســـیار بلند و از خودگذشـــتگی بی مانند او تشـــکر و سپاســـگزاری نمودم، منصرف نشـــد و 
مـــن هم به ناچار خواســـته او را اجابت کردم و پرچم ایـــران را گرفته و بـــرای رژه رفتن آماده 
شـــدم. به جرأت می توانـــم بگویم که این از خودگذشـــتگی نه تنها در ایـــران بلکه در جهان 

بی ســـابقه اســـت و تا زنده هســـتم، مدنظرم خواهد ماند.«
تختـــی در 17 دی 1346 پس از تجربه های ســـخت و ناکامی های ورزشـــی به پایان مشـــکوک 
زندگی اش رســـید. او دو روز پیش از مرگ، وصیتنامه ای تنظیم کرده و سرپرســـتی فرزندش 
را مشـــخص کرده بود. خیلی ها علت خودکشـــی او را تفاوت های خانوادگی و شـــرایط دشوار 

زندگی شـــخصی تختی می دانســـتند اما به راســـتی این ادعا ها چقدر واقعیت داشـــت؟
هرچند که مشـــکلات خانوادگی به عنوان دلایل احتمالی خودکشـــی او مطرح شـــده است؛ 
اما ســـایت های خبری و رســـانه ای در آن زمان نظر دیگری داشـــتند و به احتمـــال قتل او به 

دلیل محبوبیت و اظهارنظرهای سیاســـی اش اشـــاره می کردند.

مردی که شبیه مردی که شبیه 
هیچ کس نبودهیچ کس نبود


